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سخنگوی  پسکوف«؛  »دیمیتری 
از  متحده  ایــالات  اگر  کرملین: 
نیــروی اقتصادی بــرای مجبور 
کردن سایر کشور ها به استفاده از 
دلار استفاده کند این اقدام باعث 
می شود تا کشــور های بیشتری 
به فکر اســتفاده از ارز های ملی 
بیفتند. جذابیت دلار به عنوان ارز 
ذخیره جهانی کاهش یافته است.

پس از مداخله ناتو در سال 2011 
و سرنگونی معمر قذافی، اقتصاد 
لیبی خراب شد. علی رغم داشتن 
منابع نفتی غنی، سال ها بی ثباتی 
و  داخلی  جنگ های  سیاســی، 
آسیب های وارده به زیرساخت ها 
شدید  اقتصادی  مشکلات  باعث 
شد. بخش نفتی که بخش عمده ای 
از اقتصاد را تشکیل می دهد بارها 
توسط گروه های مسلح مختل شده 
و GDP کشور نوسانات شدیدی 
داشته است با دوره هایی از کاهش 
شدید در پی ناآرامی های سیاسی.

سیاست تعرفه ای به  عنوان سلاح اصلی ترامپ در مذاکرات تجاری شناخته 
می شود. وی پیش تر نیز این سیاست را علیه کانادا، مکزیک و چین اعمال 
کرده و به نوعی از آن، به  عنوان اهرم فشار استفاده کرده است. برای مثال 
وقتی جاستین ترودو؛ نخست  وزیر کانادا با تهدید تعرفه 2۵ درصدی ترامپ 
مواجه شد برای مذاکره به فلوریدا سفر کرد و به توافق جدیدی با ترامپ 
رسید اما این بار، شرایط متفاوت خواهد بود چراکه بریکس، کانادا نیست.

همان طور که رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از تغییر نظام سیاسی 
در ســوریه، با سوءاستفاده از آشــفتگی وضعیت داخلی این کشور 
زیرســاخت های حیاتی آن را نابود کرد؛ عراق، لیبی و افغانستان نیز 
تجربه ای مشابه را به واسطه حضور آمریکایی ها پشت سر گذاشته اند.

اســتفاده بیش از حد از دلار به عنوان ســلاح اقتصادی، کشــور ها 
را به جایگزیــن کردن ارز های ملی ترغیب می کند. مســدود کردن 
دسترســی کشور ها به سیســتم های پرداخت دلاری یا بلوکه کردن 
ذخایــر ارزی، انگیزه کشــور های دیگر برای ایجــاد جایگزین های 
جدید را بیشتر می کند. روســیه نیز در این زمینه هشدار داده بود.

در ســال های قبل حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و همچنین مداخله ناتو در لیبی، منجر 
به تخریب گسترده زیرساخت های حیاتی این کشورها شده است، این وضعیت باعث وابستگی شدید 
این کشورها به کمک های خارجی شده که نه تنها مشــکلات را حل نکرده، بلکه فساد و ناکارآمدی 

سیستماتیک را تشدید کرده است.

ریتم پایدار شــترها، بیش از یک هزار ســال پیش به رونق »جاده ابریشــم« کمک کرد اما حالا این 
»کاروان های شــترهای فولادی«  اســت که قاره ها را طی کرده و به تسهیل اتصال تجاری و تحریک رشد 
اقتصادی کمک می کنند. رسانه های چینی در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴ خبر دادند که صدهزارمین قطار باری مسیر 
چین-اروپا از »چونگ کینگ« در جنوب غرب چین به سمت »دویسبورگ« آلمان حرکت کرد. چندین دهه 
است که قطارهای باری چین- اروپا راه اندازی شده اند و به تدریج رونق یافته اند؛ این شبکه ۱۲۵ شهر را از 

طریق ۹۳ مسیر منظم قطار با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت به هم متصل می کند. 
به لحاظ بین المللی، این شبکه در ۲۵ کشور اروپایی و ۲۲۷ شهر، همچنین بیش از ۱۰۰ شهر در ۱۱ 
 ،)China Railway( کشور آسیایی گسترش یافته است. بر اساس گزارش شرکت گروه راه آهن دولتی چین
این قطارها به صورت هفتگی با هفت سفر خروجی و شش سفر برگشتی فعالیت می کنند؛ این ۱۰۰ هزار 
قطار بیش از ۱۱ میلیون TEU )واحد معادل بیست فوت( کالا در سراسر اوراسیا جمع کرده است که ارزشی 
معادل ۴۲۰ میلیارد دلار داشته است. تنوع کالاهایی که در این مسیر مبادله شده اند به ۵۳ دسته رسیده 
و ۵۰ هزار کالا در این زمان، با این قطارها ردو بدل شده؛ به طوری که سهم محصولات با فناوری پیشرفته 

و ارزش افزوده بالا، سال به سال در حال افزایش است. 
این کالاها شامل خودروهای آلمانی، سیب های لهستانی، پنیر هلندی، آرد قزاقستانی، محصولات آی تی 
مانند لپ تاپ ها و چاپگرها، پوشاک، کفش، کلاه، خودرو و قطعات، لوازم خانگی، غذا، چوب، مبلمان، مواد 
شیمیایی و تجهیزات ماشین آلات هستند. برای مثال تجارت سیب میان چین و لهستان در سال ۲۰۲۳ 
نسبت به سال گذشته ۲۳ و دو دهم درصد افزایش یافته است. در حالی که حمل ونقل دریایی این مسیر 
حدود ۴۰ روز طول می کشــد ســرویس قطار باری می تواند مدت زمان ســفر میان چین و لهستان را به 

حدود ۱۴ روز کاهش دهد. 
از سال گذشــته، حمل خودروهای با سوخت های جدید، محصولات باتری لیتیوم-یون و محصولات 
فتوولتائیک تولیدشــده در چین افزایش یافته است.گلوبال تامیز در این رابطه نوشته است در بازه زمانی 
سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، تعداد سفرهای قطار باری چین ـ اروپا تقریبا ۱۰ برابر افزایش یافته و از ۱۷۰۲ 

به بیش از ۱۷ هزار سفر در سال رسیده است. 
ارزش کالاهای حمل شده هم به میزان چشمگیری افزایش یافته و از هشت میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ 
به ۵۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در ســال ۲۰۲۳ رســیده و این رقم در سال جاری از ۵۸ میلیارد دلار 
عبور کرده اســت. آمارها نشــان می دهد که زمان لازم برای اعزام هر ۱۰ هزار قطار از ۹ ماه ابتدای آغاز به 

کار این مسیر به ۶ ماه کاهش یافته است. 

رونق شهرهای دورافتاده
قطارهای باری چین نه تنها بســیاری از شهرهای دور از ســاحل یا مرزها را رونق داده و به هاب های 
جدید تجارت بین المللی تبدیل کرده که در ســطح بین الملل هم باعث توسعه هاب های جدید لجستیک، 
مناطق صنعتی و مراکز تجاری شده اند. در بندر »دویسبورگ آلمان«، فعالیت قطارهای باری چین ـ اروپا 
بیش از ۱۰۰ شــرکت لجســتیکی را جذب کرده و بیش از ۲۰ هزار شــغل ایجاد کرده است. در لهستان، 
ترمینال راه آهن »مالاشویکزه« شاهد رشد در تجارت بوده که به شدت اقتصاد محلی و توسعه اجتماعی را 
تقویت کرده است. ابتکار »یک کمربند یک جاده«)BRI( که در سال ۲۰۱۳ معرفی شد، به توسعه سرویس 
قطار باری چین-اروپا کمک کرد. این ابتکار به دنبال تقویت تجارت و ارتباطات میان چین و کشــورهای 
مسیر قدیمی »جاده ابریشم« است. به همین ترتیب، سرویس قطار باری چین-اروپا به بخشی حیاتی از 
»یک کمربند یک جاده« تبدیل شده و تجارت و روابط اقتصادی میان دو منطقه را تسهیل کرده است. 

جایگاه ایران کجاست؟
ایران با توجه به جایگاه باستانی خود در جاده ابریشم که به عنوان یکی از مسیرهای تجاری و فرهنگی 
مهم میان شرق و غرب شناخته می شود نقش راهبردی در پروژه »یک کمربند یک جاده« چین دارد. در 
دوران معاصر، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و ارتباط با کشــورهای مختلف در منطقه، ظرفیت 
قابل توجهی برای مشارکت در این طرح دارد. به گفته کارشناسان، با وجود اهمیت راهبردی این موقعیت، 
ایران نتوانســته اســت به طور کامل از تمامی ظرفیت های موجود در این پروژه بهره برداری کند. ایران در 
برخی بخش ها، از جمله پروژه های زیرساختی و ترانزیتی، به طور محدود در این طرح مشارکت کرده است 
و هنوز پتانسیل های زیادی برای توسعه همکاری ها در چارچوب پروژه »یک کمربند یک جاده« وجود دارد.
خبرگزاری تسنیم

سهم تقریبا صفر ایران از »جاده ابریشم«
 دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا با 
تهدید به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالا های 
کشــورهای بریکس، به جنگ دلارزدایی رفت اما 
کارشناسان هشــدار داده اند که این اقدام ممکن 
است به جای مهار رقبا، به تضعیف دلار جهانی و 

نارضایتی مردم آمریکا از وی منجر شود.
رقابت هــای اقتصادی بین ایــالات متحده و 
کشــور های نوظهور به اوج خود رســیده است. 
دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور منتخب آمریکا، هدف 
تازه ای برای سیاست های اقتصادی و تجاری خود 
پیدا کرده و آن نیز گروه بریکس )BRICS( است.

گروه بریکس که شــامل ۹ کشور کلیدی از 
جمله برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، 
اتیوپی، ایران، مصر و امارات متحده عربی است به  
عنوان رقیب نظم غربی شناخته می شود. این در 
حالی بوده که سیاست جدید ترامپ برای مقابله 
با یکی از اهداف کلیدی این گروه یعنی دلارزدایی، 
اکنون بــه موضوعی داغ در محافل سیاســی و 

اقتصادی تبدیل شده است.
مقابله با دلارزدایی در بریکس

یکــی از اهداف اصلی گــروه بریکس، کاهش 
وابستگی به دلار آمریکا در تجارت های بین المللی 
و استفاده از ارز های محلی مانند یوان چین، روبل 
روسیه و روپیه هند بود. این روند که به »دلارزدایی« 
)De-dollarization( معروف شده، تلاش می کند که 
کشور های بریکس را از فشار های اقتصادی آمریکا و 
سلطه دلار آزاد کند اما این موضوع برای ترامپ که 
همواره از دلار به  عنوان یک سلاح اقتصادی استفاده 

می کند، غیرقابل قبول است.
ترامــپ اخیــرا در یک پیام در شــبکه های 
اجتماعی نوشــت: »ما به تعهدی از این کشور ها 
نیــاز داریم که نه ارز جدیدی برای بریکس ایجاد 
کنند و نه از هیچ ارز دیگری برای جایگزینی دلار 
قدرتمند آمریکا حمایت کنند. در غیر این صورت، 
آنها با تعرفه های ۱۰۰ درصدی مواجه خواهند شد 
و باید با بازار فوق العاده آمریکا خداحافظی کنند.«

اگر ایــن تهدید به تعرفــه ۱۰۰ درصدی بر 
کالا های وارداتی از کشور های بریکس اجرا شود 
می تواند تحولات بزرگی در تجارت جهانی ایجاد 

کند.
تعرفه های ۱۰۰ درصدی چگونه عمل می کنند؟

تعرفــه ۱۰۰ درصدی به این معنا اســت که 
قیمت هر کالای وارداتی از کشــور های بریکس 
در کشــور مقصد دو برابر خواهد شــد. به  عنوان 
مثــال، اگر یک خودروی وارداتی از هند ۱۲ هزار 
دلار قیمت داشته باشد قیمت این خودرو در بازار 

آمریکا به ۲۴ هزار خواهد رسید. 

تروریسم تأثیرات عمیقی بر اقتصادها دارد 
که شــامل خسارات فوری و بلندمدت می شود. 
این تأثیرات به پیچیدگی و شــرایط خاص هر 
منطقه بستگی دارد اما به طورکلی، تروریسم از 
طریق روش های مختلف به اقتصاد آسیب می زند.

نابســامانی اقتصادی در کشورهای لیبی، 
مصر، عراق و افغانستان نتیجه ترکیبی از عوامل 
داخلی و دخالت های خارجی اســت که طی 
سال های اخیر، توسعه پایدار این کشورها را با 
چالش های جدی مواجه کرده است. گزارش ها 

با نزدیک شدن به موعد تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع شکاف تاریخی میان 
دستمزد و تورم به یکی از اصلی ترین دغدغه های کارگران و فعالان کارگری تبدیل شد. در یک دهه اخیر، 
دســتمزد کارگران هر ساله از نرخ تورم عقب تر بوده و همین مسئله موجب کوچک تر شدن سبد معیشتی 

کارگران و کاهش قدرت خرید آن ها شده است. 
طبق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و تغییرات 
قیمت ها در بازار باشد. این ماده قانونی که هدف آن حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم است اما متاسفانه 
برخی سال ها در عمل به  طور کامل دقت نشد؛ هر ساله، با نزدیک شدن به تاریخ تعیین دستمزدها، کارگران 
و فعالان صنفی بارها خواستار افزایش واقعی و متناسب با هزینه های زندگی بوده اند اما در عمل، شاهد آن 
بوده ایم که دستمزدها فقط به میزان اندکی افزایش یافته که نه  فقط پاسخگوی تورم نبوده، بلکه شکاف بین 

دستمزد و هزینه های زندگی را عمیق تر کرده است. 
در ماه های اخیر، کارگران بارها خواستار بازنگری در دستمزدهای سال ۱۴۰۳ شدند. این مطالبه ناشی 
از افزایش شدید قیمت ها در میانه سال و کاهش قدرت خرید آن ها بود. با این حال، شورای عالی کار، هیچ 

نشستی برای بررسی این درخواست برگزار نکرد.
اکنون نگاه ها به جلسه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ معطوف شده است. فعالان کارگری بر این باورند که برای 
تطبیق دستمزدها با نرخ واقعی تورم، افزایش بیش از ۳۰ درصدی حقوق ها در سال ۱۴۰۴ ضروری خواهد بود. 

آزمون بزرگ شورای عالی کار
با نزدیک شدن به موعد تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، شورای عالی کار و دولت چهاردهم 
در برابر یکی از حساس ترین آزمون های اقتصادی سال قرار گرفته اند. مطالبه اصلی کارگران و فعالان صنفی 

این بود که دستمزدها با نرخ واقعی تورم هماهنگ شود. 
فعالان کارگری هشدار داده اند که در صورت افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی دستمزدها، شکاف میان درآمد 
و هزینه های معیشتی عمیق تر خواهد شد. همچنین آنها تاکید دارند که روندهای سال های گذشته به طوری 
بود که همواره دستمزد از تورم عقب می ماند و به همین جهت، این مسئله دیگر قابل تحمل نیست و باید 

دستمزدی عادلانه و واقعی برای سال آینده تعیین شود. 
البته این فقط بخشــی از نگرانی ها است. در ســوی دیگر، تغییرات پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ 
نیز موجی از نگرانی های جدید را به همراه داشته است. بر اساس این لایحه، نرخ ارز تخصیصی به کالاهای 
اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش می یابد و سقف ارز تخصیصی نیز از ۱۵ به ۱۲ 

میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. 
این تغییرات می تواند موجب افزایش شــدید قیمت کالاهای اساسی و تورم بیشتر شود. برآوردها نشان 
می دهد که پیامدهای این تصمیم می تواند فشار اقتصادی معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بر اقتصاد کشور 
وارد کند. این شرایط نگرانی ها درباره کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری را دوچندان کرده است. افزایش 

اجاره بها و کوچک شدن سفره کارگر، از چالش های زندگی کارگری است.
 از سوی دیگر ذکر این نکته هم ضروری است که دولت و شورای عالی کار نباید صرفا به ارقام رسمی و 
عددسازی های روی کاغذ اکتفا کنند. با توجه به اثرات تورمی بودجه ۱۴۰۴، آنچه کارگران به آن نیاز دارند، 
افزایش واقعی دستمزد است؛ افزایشی که بتواند حداقل سبد معیشتی خانواده های کارگری را پوشش دهد. 
اگرچه وزیر کار وعده داده که تصمیم گیری درباره دستمزد ۱۴۰۴ زودتر از موعد انجام خواهد شد اما آنچه 

برای کارگران اهمیت دارد، کیفیت این تصمیم است، نه زمان آن.
در شرایطی که مشکلات اقتصادی، معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار داده، این انتظار وجود دارد که در 
سال ۱۴۰۴، دستمزد کارگران به شکل واقعی افزایش یابد. کارگران انتظار دارند که شورای عالی کار و دولت، 
با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه های معیشتی، افزایشی منطقی، عادلانه و واقعی در دستمزدها لحاظ کنند.

البته در این عرصه توجه به توضیحات و ادله کارفرما هم بسیار مهم است؛ به هر حال کارفرماست که 
باید حقوق کارگر را پرداخت کند و اگر نرخ رشد دستمزد به میزانی باشد که کارفرما امکان پرداخت نداشته 

باشد، تولید و خدمات با چالش مواجه خواهد شد.

مسئولیت شورای عالی کار 
در برابر اسب سرکش تورم

انهدام دلار 
با انتحار ترامپ

تأثیرات تروریسم آمریکایی- صهیونیستی 
بر  اقتــصاد کشــورها

این سیاست به  عنوان سلاح اصلی ترامپ در 
مذاکرات تجاری شــناخته می شود. وی پیش تر 
نیز این سیاســت را علیه کانادا، مکزیک و چین 
اعمال کرده و به نوعی از آن، به  عنوان اهرم فشار 

استفاده کرده است. 
برای مثال وقتی جاســتین ترودو؛ نخســت  
وزیر کانادا بــا تهدید تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ 
مواجه شد برای مذاکره به فلوریدا سفر کرد و به 
توافق جدیدی با ترامپ رسید اما این بار، شرایط 

متفاوت خواهد بود چراکه بریکس، کانادا نیست. 
کشور های بریکس، ۴۰ درصد از جمعیت جهان، 
۳۷ درصــد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۲۳ 

درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند. 
این کشور ها، نه فقط بازار های بزرگی دارند 
بلکــه رهبــران آنها )مانند شــی جین  پینگ و 
ولادیمیر پوتیــن( برخلاف تــرودو، چندان به 
فشــار های سیاسی خارجی واکنش مثبت نشان 

نمی دهند.
واکنش بریکس به تهدید ترامپ

البته اکثر کشور های بریکس تاکنون واکنش 
خاصی نســبت به این تهدید نشــان نداده اند اما 
روســیه با اظهاراتی تند، بــه این تهدید واکنش 

نشان داد.

»دیمیتری پســکوف«؛ ســخنگوی کرملین 
با اعــلام اینکه تهدیــد ترامــپ می تواند روند 
دلارزدایی را تسریع کند، می افزاید:»اگر ایالات 
متحده از نیروی اقتصــادی برای مجبور کردن 
سایر کشور ها به اســتفاده از دلار استفاده کند 
این اقدام باعث می شــود تا کشور های بیشتری 
به فکر اســتفاده از ارز های ملی بیفتند. جذابیت 
 دلار به عنوان ارز ذخیــره جهانی کاهش یافته 

است.« 

این موضوع بــه رویکرد های تحریمی ایالات 
متحده علیه کشــور هایی مانند روســیه و ایران 
مربوط می شود که دسترسی آنها به سیستم های 
پرداخت دلاری مانند سوئیفت )SWIFT( را مسدود 

کرده است.
مشکلات جدی طرح ترامپ

ترامــپ معتقد اســت که تعرفه هــا فقط به 
کشور های صادرکننده آسیب می زند اما واقعیت 
چیز دیگری است. تعرفه ها منجر به افزایش قیمت 
کالا ها برای مصرف کنندگان آمریکایی نیز خواهند 
شد. به  عنوان مثال، قیمت یک خودروی وارداتی 
ازکشــورهای بریکس در آمریکا دو برابر می شود 
که بار مالی آن مستقیما بر دوش مصرف کنندگان 

آمریکایی خواهد بود. 
یکی دیگر از مشکلات ترامپ، تفاوت مواضع 
اعضای بریکس در مورد دلارزدایی اســت. چین 
و روســیه، پیش رو در این ایده هســتند اما هند 
تاکنون از سیاست دلارزدایی حمایت نکرده است؛ 
البته هند به دنبال جهانی ســازی روپیه بوده، نه 
جایگزینــی دلار. در همین راســتا نیز »اس جی 
شانکار«؛ وزیر امورخارجه هند صراحتا اعلام کرده 

که هند هیچ برنامه ای برای تضعیف دلار ندارد. 

اســتفاده بیش از حد از دلار به عنوان سلاح 
اقتصادی، کشور ها را به جایگزین کردن ارز های 
ملی ترغیب می کند. مســدود کردن دسترســی 
کشور ها به سیستم های پرداخت دلاری یا بلوکه 
کردن ذخایر ارزی، انگیزه کشــور های دیگر برای 
ایجاد جایگزین های جدید را بیشتر می کند. روسیه 

نیز در این زمینه هشدار داده بود.
روس ها بر این باورند که اگر ترامپ همچنان 
به تهدید های اقتصادی ادامه دهد ممکن است که 

کشور ها به اجماع جهانی برای دلارزدایی برسند؛ 
اجماعی که تاکنون وجود نداشــته. این نکته نیز 
مهم بــوده که تهدید های ترامــپ در درازمدت 
می تواند به ضرر دلار باشد زیرا کشور های بیشتری 

به فکر یافتن ارز های جایگزین خواهند افتاد. 
اگرچه ممکن اســت تا در کوتاه مدت، طرح 
ترامپ نتیجه بخش باشــد اما در بلندمدت، این 
تهدید ها باعث اتحاد بیشتر میان کشور های بریکس 
برای کاهش وابستگی به دلار خواهد شد. از این رو، 
برخی از تحلیلگران هشدار داده اند که سیاست های 
ترامپ ممکن است به افول نقش دلار در اقتصاد 
جهانــی منجر شــود؛ موضوعی که واشــنگتن 

سال هاست برای جلوگیری از آن تلاش می کند.
قمار بزرگ ترامپ

اقتصاد  کارشــناس  »مهــدی خورســند«؛ 
بین الملــل، پیــش از این در این بــاره گفته بود: 
»آمریــکا ذات و ماهیتــش با تهدیــد اقتصادی 
کشــورهای دنیا آن هم با ابزار دلار عجین شده 
اســت، وقتی اقتصادهای نوظهور دنیا را به اعمال 
تعرفه ۱۰۰ درصدی تهدید می کند قاعدتا بخش 
بزرگی از آن ضربه به اقتصاد آمریکا برمی گردد.«

به گفته او، »نظام بین الملل نظام تجارت آزاد 
است. سازمان تجارت جهانی ساختارش براساس 
مزیت نسبی است؛ یعنی همه کشورها نمی توانند 
همه  چیز را تولید کنند. کشورها براساس مزیت های 
نسبی تولیداتی را انجام می دهند و در قالب قوانین 
ســازمان تجارت جهانی مبادله تجاری دارند؛ به 
بیان دیگــر وقتی حرف از تعرفه صد درصدی به 
میان می آید بخش بزرگی از لطمات آن به اقتصاد 

آمریکا وارد می شود.«
کارشــناس اقتصــاد بین الملــل می گویــد: 
»تهدیدهای ترامپ رفتار پولی و مالی کشورهای 
جنوب جهانــی را رادیکال تر می کند؛ اینها برای 
چهارچوب رفتــاری خود در حوزه بریکس نوعی 
کاتالیــزور داشــتند که بــا تهدیدهــای آمریکا 
موضع گیری تندی داشــته باشند و آمریکایی ها 

قمار زیانباری را مرتکب شدند.«
خورسند می افزاید: »بریکس در بدو کار قرار 
دارد. در پس جنگ جهانی اول و دوم کسی تصور 
نمی کرد که روزی پوند کنار گذاشته شود و دلار 
جایش را بگیرد. هیچ کســی تصور نمی کرد هیچ 
ارزی بتواند جای قدرت افسانه ای انگلیس و پوند 
را بگیرد ولی به راحتی کنار گذاشــته شد و دلار 
جایگزین پوند شد. اگر تاریخ اقتصاد بین الملل را 

مطالعه کنیم می بینیم که اینها شدنی است.«
او ادامه می دهد: »بریکس، تلاشی برای عبور از 
نظام تک قطبی اقتصادی است؛ به بیان دیگر باید 
یک توقع متناســب با توان و ظرفیت این گروه از 
بریکس داشته باشیم. بریکس یک سیستم موازی 
با ســوئیفت است؛ با این حال واحد پولی بریکس 
)بریک( هنوز سازوکارش اعلام نشده و باید ببینیم 

چقدر عملیاتی می شود.«
بــا توجه به وضعیت فعلی، به نظر می رســد 
که بریکس برخلاف کشــوری مثل کانادا، تسلیم 
فشار های ترامپ نشود. به همین دلیل، این ماجرا 
احتمالا به یکی از چالش های بزرگ اقتصادی در 
دوران ریاست  جمهوری ترامپ تبدیل خواهد شد.
اقتصاد معاصر  

نشــان می دهد که حضور قدرت های خارجی 
به ویــژه آمریکا، کنار ســوءمدیریت داخلی و 
فساد گسترده، تأثیرات عمیقی بر این کشورها 
داشــته و مسیر آن ها را به طور کامل از توسعه 

جدا کرده است.
تخریب زیرساخت ها

اتفاقاتی که این روزها در ســوریه شــاهد 
آن هســتیم دقیقاً همان چیزی اســت که در 
تمام کشــورهایی که غربی ها به بهانه مبارزه با 
تروریسم در آن ها حضور پیدا کرده بودند، رخ 
داده اســت. همان طور که رژیم صهیونیستی 
بلافاصله پس از تغییر نظام سیاسی در سوریه، 
با سوءاستفاده از آشفتگی وضعیت داخلی این 
کشور، زیرساخت های حیاتی آن را نابود کرد؛ 
عراق، لیبی و افغانستان نیز تجربه ای مشابه را 
به واسطه حضور آمریکایی ها پشت سر گذاشته اند.
در سال های قبل حضور نظامی آمریکا در 
عراق و افغانســتان و همچنین مداخله ناتو در 
لیبی، منجر به تخریب گسترده زیرساخت های 
حیاتی این کشــورها شده است، این وضعیت 
باعث وابستگی شدید این کشورها به کمک های 
خارجی شده که نه تنها مشکلات را حل نکرده، 
بلکه فساد و ناکارآمدی سیستماتیک را تشدید 

کرده است.
افزایش نرخ بیکاری

در عراق، با وجود منابع عظیم نفتی، فساد 
اداری و کاهــش توانایی دولت در بازســازی 
زیرســاخت ها، نرخ بیکاری و فقــر را افزایش 
داده اســت. افغانستان نیز به دلیل وابستگی به 
کمک های بین المللی و خروج نیروهای خارجی، 

در سال های اخیر با بحران اقتصادی شدیدی 
مواجه شده است.

پس از نابودی زیرساخت های عراق در طول 
زمان حضور آمریکایی ها در این کشــور، نرخ 
بیکاری در این کشــور در مــدار صعودی قرار 
گرفت و هم اکنون در سطوح بسیار بالایی قرار 
دارد. اقتصاد افغانســتان پس از ورود نیروهای 
آمریکایی در ســال ۲۰۰۱، شــاهد تغییرات 
چشــمگیری بود که عمدتاً به دلیل کمک های 
خارجی و بازسازی های مختلف در این کشور 

بود؛ با این حال، به گفته صندوق بین المللی پول 
)IMF(، از سال ۲۰۲۱ که نیروهای آمریکایی از 
افغانستان خارج شدند و طالبان دوباره به قدرت 
رسید رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( کشور 

به طور چشمگیری کاهش یافت.

طبق گزارش های IMF، اقتصاد افغانستان 
از آن زمان با کاهش شدید درآمدهای دولتی، 
کاهش کمک های خارجی و اختلالات گسترده 
در فعالیت های اقتصادی روبه رو شد این کاهش 
رشد اقتصادی ناشی از تضعیف امنیت، کاهش 
کمک های بین المللی، و بحران های سیاســی 
و اجتماعی بوده اســت، علاوه  بر این، کاهش 
ســرمایه گذاری خارجی و توقــف پروژه های 
بزرگ اقتصادی، وضعیت اقتصادی این کشور 

را پیچیده تر کرده است.

افزایش فقر
گزارش های IMF همچنین نشان می دهند 
که افغانســتان با مشکلات اقتصادی شدید از 
جمله افزایش فقر، بیکاری، و بحران های انسانی 
روبه رو شده اســت. در حالی که در سال های 
اولیه پس از اشغال، اقتصاد افغانستان به واسطه 
کمک های خارجی و برنامه های بازسازی رشد 
نسبی داشــت، اما در سال های بعد از ۲۰۲۱، 
کاهش کمک ها و افزایش تحریم های بین المللی 

به رکود اقتصادی منجر شد.

این تغییرات و نوســانات اقتصادی، به ویژه 
در سال های اخیر، بر اقتصاد افغانستان تأثیرات 
طولانی مدتی گذاشته است و باعث شد نرخ فقر 
به میزان قابل توجهــی افزایش یابد و به بالای 
۷۰ درصد برســد. کاهش رشــد اقتصادی و 

مشکلات اقتصادی دیگر، آینده این کشور را با 
چالش های جدی روبه رو کرده است. گزارش ها 
نشان می دهد که بسیاری از کشورهای مذکور 
به دلیل سیاست های اقتصادی تحمیلی، از جمله 
خصوصی سازی اجباری و کنترل منابع توسط 
شرکت های خارجی، با چالش های جدی مواجه 
شده اند. در عراق و لیبی، قراردادهای نفتی به نفع 
شرکت های بین المللی تنظیم شده است و بخش 
عمده ای از ســود این منابع از چرخه اقتصادی 

داخلی خارج می شود.

افزایش بی ثباتی و نابرابری
گزارش هــای بانک جهانــی درباره اقتصاد 
لیبی پس از ســقوط قذافی نشان می دهد که 
این کشــور با مشکلات بزرگی در زمینه رشد 
اقتصــادی، بی ثباتی و نابرابــری روبه رو بوده 
اســت. پس از ســقوط قذافی در سال ۲۰۱۱، 
تولید ناخالص داخلی سرانه لیبی بین سال های 
۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۵۴ درصد کاهش یافت. 
اقتصاد لیبی در این دوره یکی از بی ثبات ترین 
اقتصادها در جهان بوده اســت و عواملی مانند 
جنگ داخلی، بلوکه شــدن صــادرات نفت، و 
سیاست های اقتصادی ناکارآمد به این وضعیت 

دامن زده اند.
عــلاوه  بر این، مشــکلاتی همچون ناامنی 
غذایی ناشی از جنگ اوکراین و افزایش قیمت 
مواد غذایی، و تأثیرات منفی پاندمی کووید - ۱۹ 
نیز بر شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور 
تأثیر گذاشته است، به ویژه که نظام بهداشتی 
لیبی تحت فشارهای شــدید جنگ و بحران 

قرار دارد.

گزارش ها نشان می دهد اقتصاد مصر پس از 
مداخلات آمریکا در سال ۲۰۱۱ که در نهایت 
به برکناری مرسی و بازگشت دیکتاتوری منجر 
شد با مشکلات جدی روبه رو شده است، رشد 
اقتصادی کشور به شدت کاهش یافت و تولید 

ناخالــص داخلی در آن ســال های ملتهب به 
حدود دو درصد رســید. در همین حال، نرخ 
بیکاری به بیش از ۱۳ درصد افزایش پیدا کرد.

کمبود انرژی و مشــکلات زیرســاختی، 
صنایع کلیدی مانند تولید سیمان را به فعالیت 
با ظرفیت محدود واداشت. دولت مصر تلاش 
کرد با حذف یارانه ها و اصلاحات انرژی، بحران 
را مهــار کند. کمک های مالی میلیارد دلاری 
از سوی کشورهای حاشیه خلیج  فارس، نظیر 
عربستان ســعودی و امارات، به بهبود موقت 

وضعیت اقتصادی کمــک کرد، با وجود این، 
چالش های ساختاری اقتصاد همچنان پابرجا 
مانده اســت و اصلاحات عمیق تری موردنیاز 

است.
کاهش رفاه

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مداخلات 
نظامــی آمریکا در افغانســتان، لیبی و عراق 
عمیق و گسترده بوده است که منجر به کاهش 
قابل توجه رفاه ملی در این کشورها به ویژه پس 

از سقوط دولت هایشان شد.
پــس از حملــه آمریکا در ســال ۲۰۰۱، 
افغانســتان در ابتدا با کمک های بین المللی 
روبه رو شــد که به بازســازی زیرساخت ها و 
استقرار دولت کمک کرد. با این حال، سال ها 
جنگ، بی ثباتی سیاســی و در نهایت خروج 
نیروهای آمریکایی در ســال ۲۰۲۱ منجر به 
کاهش شــدید اقتصادی شــد. این کشور با 
بیکاری بالا، تورم و کاهش شــدید کمک های 
خارجی پس از بازگشــت طالبان مواجه شد. 
طبق گزارش هــای صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی، بسیاری از بخش های اقتصادی 
از جمله کشاورزی و معدن با افت شدید مواجه 

شدند و سطح فقر به شدت افزایش یافت.
پــس از مداخلــه ناتو در ســال ۲۰۱۱ و 
ســرنگونی معمر قذافی، اقتصاد لیبی خراب 
شــد. علی رغم داشــتن منابع نفتــی غنی، 
ســال ها بی ثباتی سیاسی، جنگ های داخلی 
و آســیب های وارده به زیرســاخت ها باعث 
مشکلات اقتصادی شدید شد. بخش نفتی که 
بخش عمده ای از اقتصاد را تشــکیل می دهد 
بارها توســط گروه های مسلح مختل شده و 
GDP کشــور نوسانات شدیدی داشته است با 

دوره هایی از کاهش شدید در پی ناآرامی های 
سیاسی.

اقتصــاد عراق پــس از حملــه آمریکا با 
بی ثباتــی، از جملــه ظهور داعــش، مواجه 
شــد که تولید نفت را به شدت مختل کرد و 
زیرســاخت ها را تخریب کــرد. بانک جهانی 
به طور مداوم به فقر بالا، بیکاری و فساد اشاره 
کرده است که همگی از آثار مخرب جنگ ها و 
بحران ها هستند. با وجود ثروت نفتی کشور، 
منافع آن به طور کافی توزیع نشــد و کیفیت 
زندگی مردم عراق به طور قابل توجهی کاهش 

یافت.
در کشورهایی که در بالا به آنها اشاره شد 
رفاه مردم از زمان مداخلات به شــدت کاهش 
یافت و از دست رفتن زیرساخت ها، بی ثباتی 
سیاســی و فروپاشی اقتصادهای محلی نقش 
اصلی را در کاهش سطح زندگی مردم ایفا کرد.
خبرگزاری تسنیم


